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   چكيده
هاي حماسي اسـت كـه بـه شـرح     مادح، يكي از منظومه قاسم ةجهانگيرنامه، سرود

زندگي رستم پس از مرگ سهراب و سپس آشـنايي او بـا دلنـواز، دختـر مسـيحاي      
در بخـش آغـازين داسـتان،    . پـردازد هاي او ميعابد، و تولد جهانگير و شرح دلاوري

شده اسـت،  هويتي و سردرگمي و پريشاني  رستم كه پس از كشتن سهراب دچار بي
ترك وطن و رفتن به سرزمين مازنـدران و بـه عبـارتي بـا قـدم نهـادن بـه عـالم          با

. شـود كند كه منجر به تحول شخصيت او ميناخودآگاهي، سفري دروني را آغاز مي
شود و مراحلي كـه پشـت سـر    سفر رستم به مازندران و حوادثي كه با آن روبرو مي

ت در   اين . الگويي را دارد گذارد، قابليت نقد كهنمي پژوهش بر مبناي فرآينـد فرديـ
شناسي تحليلي يونگ، به بررسي كهن الگوهاي ايـن منظومـه از جملـه نقـاب،     روان

فرآيند فرديت را در شخصـيت   ةپرداخته و تحققّ دوبار... آنيما، سايه، پير خردمند و
رستم پس از كشتن سهراب، با ترك عـالم  در اين داستان  ؛رستم تحليل كرده است

و ) مازنـدران ( ناخودآگـاهي  ةو قدم نهادن به سـرزمين ناشـناخت  ) ايران( هيخودآگا
 ةرفت ـ فرديت ازدست يافتن ةهاي ناخودآگاهي، آماد پس از رويارويي با عناصر و جنبه

دار شده است، با رويارويي بـا  فرديت رستم كه با مرگ سهراب خدشه. شودخود مي
  . گرددازي ميجهانگير، كه جانشيني براي سهراب است، بازس
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  مقدمه 

ايـن  . شناسـانه اسـت  اسـطوره، رويكـرد روان   هـاي تحليـل   روشترين يكي از شاخص
شناسـي تحليلـي يونـگ اسـت، بـه بررسـي نمادهـاي        رويكرد كه برآمده از مكتـب روان 

اي اجتمـاعي  به باور يونگ، اسـطوره پديـده   .)1(پردازده ذهن ميشناختي و ناخودآگا روان
توجه به روان، از نسلي به نسل بعد انتقـال يابـد؛    نيست كه از طريق مناسك مقدس و بي

هـاي  دهد و سپس به عناصر و پديدهبلكه فرايندي است رواني كه در درون انسان رخ مي
برگرفتـه از   در اين رويكرد، اسطوره. )180: 1385گرين و همكاران، (شود بيروني فرافكني مي
فعل و انفعالات ذهني و رواني بشر است كه صورتي عيني و ملمـوس   ةروان آدمي و نتيج

  . به خود گرفته است
در مـتن  هـاي ضـمير ناخودآگـاه جمعـي      ترين لايـه  الگويي با بررسي عميق نقد كهن

 ـالگوهـاي برآمـده از آن، درك عميـق    و كهناي  اسطوره ري نسـبت بـه باورهـاي كهـن     ت
دهد و بهترين شيوه براي بررسي متوني است كه برآمده از ناخودآگـاه  اساطيري ارائه مي

هاي حماسي ايران باستان كه بـر مبنـاي   هاي حماسي و افسانهاند؛ بنابراين منظومهروان
بسـيار   ، به جهت ارتبـاط )99-98: 1385سركاراتي، (اند باورهاي كهن اساطيري شكل گرفته

هاي ژرف و ناخودآگاه دارند، ازجمله متوني هستند كه بسـتر مناسـبي   نزديكي كه با لايه
، »جهانگيرنامـه «حماسـي   ةايـن متـون، منظوم ـ   از جملـه . الگويي دارندبراي تحليل كهن

سرودة قاسم مادح است كه به شرح زندگي رستم بعد از مرگ سهراب و ازدواج با دلنـواز  
در ايـن پـژوهش بـا    . پـردازد هـاي او مـي  و تولد جهـانگير و دلاوري دختر مسيحاي عابد 

شـود  شناسي تحليلي يونگ، فرايند فرديت در شخصيت رستم بررسي مياستفاده از روان
رسـتم پـس از مـرگ سـهراب و      گيري مجـدد فرديـت از دسـت رفتـه    تا چگونگي شكل

  . اده شودالگوهايي كه در اين فرايند قابل شناسايي هستند، نشان د كهن
  

  پژوهش پيشينه

هاي حماسي اسـت كـه برخـي از پژوهشـگران از     جهانگيرنامه، ازجمله منظومه منظومه
بررسـي  «هـاي  تـوان بـه مقالـه   اند كه ازجمله آنها ميدهكرهاي مختلفي آن را بررسي جنبه

 »هـاي رسـتم و سـهراب، برزونامـه و جهانگيرنامـه     ساختاري نبرد خويشاوندي در منظومـه 
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نويسندگان نبـرد خويشـاوندي   در آن ، اشاره كرد كه )61- 37: 1389تمي و جهانشاهي افشار، خا(
در اين سه منظومه را با رويكرد ساختاري بررسي كرده و به مسائلي همچون رفـتن اتفـاقي   

همسـري، تـرك   پهلوان به سرزمين بيگانه، ملاقات با دختري در آن سرزمين، ازدواج بـرون 
  .اندپرداخته... العاده وهمسر، تولد پسري خارق همسر، دادن نشاني به

شناسي  جهانگيرنامه بر اساس نظريه ريخت تحليل منظومه«ستاري و خليلي در مقاله 

شناسـي  سـاختارگرايي و ريخـت   حماسي را بر اساس نظريه ، اين منظومه»ولاديمير پراپ

ــد يــك كــاركرد آن تحليــل و بررســي كــرده وپــراپ و ســي برخــي . )192-169: 1391(ان
هاي حماسي را بر اساس رويكرد موردنظر پژوهش حاضر پژوهشگران نيز بعضي شخصيت

فراينـد فرديـت در   «هاي زير اشاره كـرد؛  توان به مقالهآنها مي اند كه ازجملهتحليل كرده

كـه رونـد رشـد     )48-29: 1389تسـليمي و ميرميـران،   ( »شاهنامه با تكيه بر شخصيت رستم

رستم در اين مسير پـرپيچ  . دهدخوان مورد بررسي قرار ميدر مسير هفت فردي رستم را
و خم با شناسايي عناصر وجودي درون خود و كنار آمدن با آنهـا مسـير رشـد و فرديـت     

  . كندخود را هموار مي
، بهمـن  )300-271: 1392و شـريفيان،  آتوني ( »نامه فرايند فرديت در حماسه بهمن« ةمقال

هـاي   دهد كـه پـس از خودسـري   ي از من خودآگاه مورد بررسي قرار ميعنوان نماد را به
فراوان و آزار و اذيت خاندان رستم، به شكلي ناخودآگـاه قـدم در راه عـالم ناخودآگـاهي     

گيرد كه پس از پشـت سـر گذاشـتن    خواني را در پيش مينهد و سفري هفتخويش مي
  .شودي او ميعناصر مختلف ناخودآگاهي، منجر به فرديت و خودشناس

سـتاري و  ( »الگوهـاي يونـگ   تحليل فرايند فرديت در برزونامه با تكيه بـر كهـن  « ةمقال

در طـي ايـن سـفر و    را ، سفر برزو به ايـران و تحـول شخصـيت او    )49-23: 1393حقيقي، 
 طـور  برزو در اين سـفر بـه  . دهدرا مورد بررسي قرار مي ،شودرو ميحوادثي كه با آن روبه

رسـد و بـا گـذر از    مـي ) ايـران (بـه خودآگـاهي   ) سرزمين توران(ناخودآگاهي نمادين از 
يابـد و  دسـت مـي  ) خودآگـاهي (به رستم و ايـران  ... الگوهاي آنيما، سايه، پرسونا و  كهن

  . شودپهلواني سپاه ايران آشكار مي فرديت او با رسيدن به مقام جهان
ي م ـعلا( »شخصيت سهراب ةر پاييند فرديت در داستان رستم و سهراب بافر« ةدر مقال

ي وجـو  جسـت قهرمـان داسـتان و    منزله ، شخصيت سهراب به)144-115: 1394و رحيمـي،  
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فرديـت قابـل   / فرجام او براي يافتن پدر كه با الگوي رشد براي دستيابي به خويشـتن  بي
 الگوهايسهراب در اين سفر دروني خود با كهن. گيردمورد بررسي قرار ميتطبيق است، 

عناصري چون نقاب  شود؛ اما به دليل غلبهرو ميروبه... قاب، سايه، آنيما، پير خردمند و ن
هاي آنيماي مثبـت و پيـر خردمنـد قـادر بـه      و آنيماي منفي و عدم دريافت و درك پيام

پژوهش حاضر فرايند رشد و فرديـت را در شخصـيت   . انجام فرايند رشد و فرديت نيست
رسـتم در ايـن سـفر نمـادين كـه مـرگ        .كندرنامه بررسي ميجهانگي رستم در منظومه

اي براي شروع سفر و رفتن به مازندران بوده است، سهراب و آشفتگي حاصل از آن داعيه
راهيِِ عالم ناخودآگاهي شده و بـا عناصـري از ناخودآگـاهي خـويش مثـل آنيمـا، سـايه،        

  . ي خود دست يابددست رفتهشود تا به فرديت و هويت از پيرخردمند و خود مواجه مي
  

  مفاهيم نظري

  شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگروان

ناخودآگاه فرويد را گسترش داد و علاوه  ة، نظري)1875 -1961(كارل گوستاو يونگ 
ناخودآگـاه  . )226: 1383شميسـا،  (بر ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعي را نيز مطرح كـرد  

شـده   زده و فرامـوش مخزن تأثيرات پـس «خصي است كه در نظر فرويد مفهومي كاملاً ش

هاي سركوب شـده  در واقع، ناخودآگاه در نظر او جايگاه عقده. )207: 1392شايگان، ( »است

دانـد  هاي ادبـي و هنـري آدمـي مـي    فعاليت ةشخصي است كه آن را منشأ هم زده و پس
هـاي چنـدوجهي   قابل ديـدگاه ؛ اما اين بينش يكسونگرانه فرويد در م)279: 1383وزيرنيا، (

تـر روان را  تر و عميـق يونگ علاوه بر ناخودآگاه فردي، يك لايه ژرف. گيرديونگ قرار مي
از «ناخودآگـاهي كـه   . نامـد مـي  1دهد كـه آن را ناخودآگـاه جمعـي   مورد بررسي قرار مي

. )207: 1392شـايگان،  ( »بلكه قائم به خود است ،گيردهاي شخصي مايه نميتجارب و داده

شـود  روان يك ناخودآگاه وجود دارد كه به ارث برده مي ةلاي تريندر نظر يونگ، در ژرف
نشست آن چيزي اسـت كـه در    ته«ناخودآگاه جمعي، . ها مشترك استانسان و بين همه

در واقـع،  . )44: 1381فـدايي،  ( »حين تطور نوع انسان و گذشتة نياكان آموخته شده اسـت 

رويدادها و خاطرات و آرزوهايي است كه بـه زنـدگي    دي دربرگيرندهضمير ناخودآگاه فر«

                                                 
1. Collective unconseious  
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تجربيـات بشـر بهـره     شود؛ اما ضمير ناخودآگاه جمعي از ميراث همهخود فرد مربوط مي
  . )74: 1388بيلسكر، ( »گيردمي

در زمـان تولـد، لـوحي سـفيد نيسـت؛ بلكـه شـامل         يونگ معتقـد اسـت كـه ذهـن    
هـاي كـاركرد   هـا در انگـاره  شده است كه اين مشخصه ينهاي فردي از پيش تعي مشخصه

بنـا بـر   . )179: 1385گرين و همكـاران،  (گردند آشكار مي ،شوندرواني فرد كه مدام تكرار مي
. الگوها پديد آمده است شناسي تحليلي يونگ، ناخودآگاه جمعي از صور نوعي و كهنروان

 »وار و عـام روان آدمـي  و تجليات نمونـه همه مظاهر « :الگوها عبارتند از صور نوعي و كهن

ناميد؛ زيرا ذهن آدمـي در   »دستور زبان ذهن«توان الگوها را مي كهن .)439: 1366ستاري، (

 بزرگ بيگدلي و پورابريشـم، ( »كندآنها جهان پيرامونش را درك مي واسطه چارچوب آنها و به

توان بـا  حقيقت، نيروي آن را ميخود، محتوايي ندارد و در  خودي الگو، به كهن. )10 :1390
سـازندگي و   پـيش  بريم، جنبهآنچه ما به ارث مي. ربا مقايسه نمودميدان مغناطيسي آهن

شـايگان،  (آيـد   درمـي  »سـمبول «گردد، بـه قالـب    بخشي آن است كه هرگاه ظاهر مي طرح

 ـ  بنابراين، براي اينكه كهن. )209: 1392 صـورت   هالگوها به ادراك خودآگـاهي دربياينـد، ب
الگوهـا كـه   شوند و اساطير ابزاري هستند كه به مدد آنها، كهننمادها و تصاوير عرضه مي

شـوند  يابنـد و درك مـي  از عناصر ضمير ناخودآگاه هستند، در ضمير خودآگاه مفهوم مي
: 1374فوردهـام،  ( »ناخودآگاه زهدان خودآگاهي اسـت «پس، ازآنجا كه . )357: 1382ياوري، (

زنـد و همـراه بـا آن معنـا     و خودآگاهي از روان ناخودآگاه جوانه مـي  )6: 1386 و مورنو، 18
هاي ناخودآگاه آن، بايد تصاوير و هاي ژرف روان آدمي و جنبهيابد، براي شناخت لايه مي

نمادهاي مربوط بـه آن را شـناخت و بـا قـرار دادن خودآگـاهي در كنـار ناخودآگـاهي و        
ترين هـدف  فرديت، كه مهم كپارچگي و تماميت روان،بررسي عناصر و محتويات آن به ي

  .شناسي تحليلي يونگ است، دست يافتروان
  1فرايند فرديت

شناسي يونگ، روندي در روان آدمي است كه منجر بـه تحقّـق   فرايند فرديت در روان
 »به خودآمـدن «يا  »خودشناسي«شود كه به خويشتن و رشد و تكامل شخصيت انسان مي

، سـاختار روانـي و شخصـيتي و    »مـن «كـه طـي آن،   ) 439: ب1390يونـگ،  ( شودتعبير مي

                                                 
1. Individuation  
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فضـيلت،  (رود  صورت غريزي به سمت بالندگي پـيش مـي   كند و بهاجتماعي خود را بنا مي

سوي خود وسـيع و   فرديت به معناي سفري متعالي از منِ اسير و محدود به .)191: 1390
: 1387ترقّـي،  (شـود  اي متضاد روان مـي جامع است كه منجر به يكپارچگي و اتحاد نيروه

1من«؛ رفتن از )51
آدمي در اين سـفر روانـي كـه در راه     .)2()2خويشتن( »خود«به سمت  »

آشنا  كند، با ابعاد مختلف و متضاد شخصيت خودتكامل خويشتن به درون خود سفر مي
 ـ. رسد شود و با ادغام و يكپارچه كردن آنها، به خودشناسي ميمي ا كنـار زدن و  در واقع ب
قـدرت   و با رهـايي از نفـوذ و سـيطره   ) پرسونا يا نقاب(هاي دروغين پوشش افكندن دور

تـر  به شخصـيت گسـترده   »من«القايي تصاوير ناخودآگاه و با جمع و تلفيق ناخودآگاهي، 

هاي مختلـف   انسان در اين فرايند آگاهانه، جنبه. )19: 1372يونگ، (شود تبديل مي »خود«

شناسد و اين خودشناسي مستلزم شجاعت و صداقتي اسـت  وجودش را بازمي خوب و بد
در واقـع،  . )182-181: 1385گرين و همكاران، (كه براي تعادل رواني انسان ضرورت تام دارد 

خودآگاه خويش را متوجه عناصر ناخودآگاهي  »من«انسان در راه رسيدن به فرديت، بايد 

رو شـويم، آنيمـا، بخـش    بـه خواهيم با آن رو ه نمي، قسمتي از شخصيت ك»سايه«از قبيل 

شخصيت زن، پير خردمنـد و خـود كنـد تـا      ةشخصيت مرد، آنيموس، بخش مردان زنانه
بنابراين، در فراينـد فرديـت،   . )275: 1392و شريفيان، آتوني (بتواند به بلوغ رواني دست يابد 

هـاي پسـت   سايه كه جنبههاي خويش و بازشناسي خودآگاهي فرد با كنار گذاشتن نقاب
رسد و در پي آن با درك به پذيرش اين عناصر ناخودآگاه مي ،و حيواني روان آدمي است

و پير خردمنـد و بـا ادغـام و يگـانگي     ) آنيموس/ آنيما(الگوهاي مادينه و نرينه روان  كهن
  . يابدخودآگاهي و ناخودآگاهي، به تماميت و فرديت خويشتن دست مي

  

  جهانگيرنامه

شاعري گمنام به نام قاسم مادح  ةبيتي و سرود 6026حماسي  ةهانگيرنامه، منظومج
: 1380مـادح،  (است كه به گفتة خود او، اين منظومه را در هرات بـه نظـم كشـيده اسـت     

تاريخ دقيق و قطعي سرايش جهانگيرنامه روشن نيست؛ ژول مول به استناد سبك . )339

                                                 
1. ego  

2. self  
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؛ اما دكتر صـفا بـا توجـه    )43: 1376(دانسته است  اين منظومه آن را متعلق به قرن پنجم
هاي زباني و سبك شعري اثر و همچنين توصيفي كه از نژاد تركـان زردپوسـت   به ويژگي

هاي اواخر قرن ششم يـا قـرن   شود، جهانگيرنامه را از سرودهنواحي شرق در منظومه مي
اين منظومـه كـه زواره   ، كه نقل يكي از ابيات سعدي در )330: 1389(است  هفتم دانسته

همچنـين صـفا بـا    . )9: 1380مادح، (كند گويد، نظر دوم را تأييد ميدر پاسخ افراسياب مي
 توجه به تفاوت زبان و تركيبات و عبارات و محتواي دو بخش از اين منظومه حـدس زده 
است كه شايد در حدود قرن نهم در ساخت اصـلي جهانگيرنامـه دسـت بـرده و ابيـات و      

  . )332: 1389(باشند  هايي بر آن افزودهداستان
حماسي است كه پدر و پسر، ناشناخته بـا هـم    چندين منظومه ةجمل جهانگيرنامه از

هـاي حماسـي همـة    جنگ ناشناخته ميـان پـدر و پسـر، در اسـطوره    . پردازندبه نبرد مي
بازتـاب   توانـد هايي كه داراي قدمت تاريخي هستند، وجود دارد، كه اين افسـانه مـي   ملت

بـراي انجـام   ) پـدر (مرد . همسري در آنها برقرار بوده استاجتماعاتي باشد كه رسم برون
رود و در آنجا با زني ازدواج مأموريتي، ماجراجويي، جنگ يا شكار به سرزمين ديگري مي

كند؛ اما پس از مدتي به زادگاه خود رفتـه و چنـدين سـال بعـد برحسـب اتفـاقي بـا        مي
روي يكـديگر  بـه شود و بدين ترتيب پـدر و پسـر رو  خود اوست، روبرو ميجواني كه پسر 

در شـاهنامه   »رسـتم و سـهراب  «مانند داستان . )64-63: 1372مطلـق،  خالقي(گيرند قرار مي

در زبـان   »هيلدبرانـد و هادوبرانـد  «اثر هومر شاعر يونـاني و   »اديسه و تلگونس«فردوسي، 

آيد و يا پسـر بـه    يا پدري به دست فرزندش از پاي درميها  كه در اين داستان... آلماني و
شـود و  شود و گاهي نيز داستان به شناختن دو طـرف خـتم مـي   دست پدرش كشته مي

بيـنم  رسـد كـه نمونـة آن را در منظومـة جهانگيرنامـه مـي      ماجرا به خوشي به پايان مي
  . )125: 1ج ،1381 رزمجو،(

مه داستان زندگي جهـانگير، پسـر رسـتم،    منظومة جهانگيرنا: و اينك خلاصه داستان
رود و در آنجا با دلنواز، دختر رستم بعد از مرگ سهراب چند سالي به مازندران مي. است

ديـو و  كند و بعد از چهل روز، روزي به شكارگاه رفته، با غـواص مسيحاي عابد، ازدواج مي

ن دو، آزادمهر و چهل رو شده و بعد از كشتن آبسيخاره كه زن جادو است، روبه جفت او،
كند و همراه با آنها راهي ديـار مغـرب   آزاد مي ،كه در بند ديو بودندرا جوان مغربي ديگر 
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نبرد با شـيران، گذشـتن   : ن بگذردواخرستم براي پيمودن اين مسير بايد از پنج. شودمي
گـرم و  رود و عبور كردن از بيابـاني  از كوه هولناك خارا، جنگ با اژدها، گذشتن از كشف

داستان با گذشتن رستم از اين مراحل و منـازل و رسـاندن آزادمهـر بـه پـدرش      . سوزان
جهانگير كه مانند پدرش تنومنـد و قـوي   . شودآزادچهره، وارد ماجراي تولدّ جهانگير مي

است، از طرف مسيحاي عابد با كتمان نام و نسب، بـه يـاري كـاووس شـاه در جنـگ بـا       
كند و به شود؛ اما در راه با هومان و سپاه توراني برخورد مييافراسياب توراني فرستاده م

كند و پهلوانان زيادي را اسـير و  آرايي ميپيوندد، در مقابل ايرانيان صفسپاه تورانيان مي
جهـانگير بـا همراهـي زال پـس از آزاد     . كنـد سرانجام در مقابل زال، نژادش را آشكار مي

شـود و افراسـياب تـوراني را شكسـت     يرانيـان همـراه مـي   كردن پهلوانان ايراني، با سپاه ا
سپس جهانگير به فرمان كاووس، براي كمـك بـه اردشـير بغـدادي در نبـرد بـا       . دهد مي

تاراند و بعد براي نجات جان طـوس  شود و دشمنانش را ميسپاهيان بربر، روانه بغداد مي
جادو و ديو روبرو شده و آنهـا  رود و با پهلوان كه در قلعة جادو اسير است، به آن قلعه مي

در پايان منظومه كه نقطه اوج آن نيز هسـت، جهـانگير بـراي جنـگ بـا      . كندرا نابود مي

جويـد و رسـتم بـه    داراب از آزادچهر يـاري مـي  . رودداراب شاه ظالم به مغرب زمين مي
 رود و اين چنين دست تقـدير پـدر و پسـر را در   خواست آزادچهر به ياري داراب شاه مي

زند و خنجر دهد؛ در اين رويارويي وقتي رستم جهانگير را بر زمين ميمقابل هم قرار مي
كشد و فرامرز با شناختن آواز رخـش،  اي ميكشد، ناگهان رخش رستم شيههاز ميان مي

پيونـدد  كند و رستم به سپاه ايران ميميانجيگري كرده و پدر و پسر را به هم معرفي مي
چنـدي بعـد جهـانگير در    . بردرش، سپاه داراب شاه را از ميان ميو سپس با همراهي پس

سپارد و منظومـه  شود و جان ميشكارگاه به دست ديوي از بالاي كوه به پايين پرتاب مي
  . رسدبا ماتم و غم مرگ جهانگير پهلوان به پايان مي

بنـا  نسخه كتابخانة مليّ پاريس كـه   -1: چاپ موجود است -از اين منظومه دو نسخه

اي كه در چاپخانة ناصري بمبئي به نسخه -2. بيت است 6300ژول مول، داراي  به گفته
چاپ رسيد و چاپي سنگي از آن نيز به كوشـش اردشـير بنشـاهي در چاپخانـة سـلطاني      

ش، بـا   1380اين منظومـه در سـال   . )595: 2، ج1386نيازكار، (بمبئي صورت گرفته است 
ياد شده، در  و مقدمة مهدي محقق، بر اساس دو نسخه الدين سجاديتصحيح سيد ضياء
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گيل مونترآل كانادا در كمؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و با همكاري دانشگاه م
  .تهران به چاپ رسيده است

  

  ي فرديت از دست رفتهوجو جسترستم در 

ه به نظـم  اي كه بعد از شاهنامهاي حماسيبنا به ديدگاه برخي پژوهشگران، منظومه
هـاي  هـايي كـه مكمـل داسـتان    حماسه -1«: شونداند، به دو نوع كلي تقسيم ميدرآمده

هايي كه ريشه در حماسه -2. نامه نامه، فرامرزنامه و بهمنشاهنامه هستند؛ مانند گرشاب
گرايان دوره اسلامي و به تقليـد   هاي مليّ ايران ندارند و به مدد قوه خيال داستانداستان

 -371: 1380نحـوي،  ( »اند؛ مانند برزونامه و جهانگيرنامـه هاي شاهنامه ابداع شدهاستاناز د

جهانگيرنامه و برزونامه با داستان  برخي نيز، با بررسي تطبيقي ساختار دو منظومه. )372
رستم و سهراب شاهنامه، علّت عدم روايي اين دو منظومه را نسبت به شاهنامه، انحـراف  

انـد   خـوش داسـتان دانسـته    ري موجود در نبـرد خويشـاوندي و فرجـام   و تغيير خويشكا
گرچه پايان خوش داستان تا حدودي از اعتبار روايت . )78: 1388افشـار،  خاتمي و جهانشاهي(

الگـويي فراينـد فرديـت و     توان پايان جهانگيرنامه را با مضمون كهـن كاسته است، اما مي
ماجراي رسـتم در  . دنموحليلي يونگ بررسي شناسي تخويشتن در روان/ رسيدن به خود

رو نهايـت روبـه   هاي راه و درشدن با خطرات و سختي جهانگيرنامه، سير و سفر او، مواجه
الگوهاي داستان  هاي اصلي تحليل كهنزمينه... شدن با جهانگير، پسرش، و شناختن او و

  . دهدرستم را در اين منظومه به دست مي
ي خودشناسي است كه معمولاً با نمادي از سفر بـراي كشـف   فرايند فرديت راهي برا

هـايي اسـت   ها و سختيسفر، نماد رنج. )430: 1389يونـگ،  (كند ها نمود پيدا ميناشناخته
كه براي رسيدن به مقصود، خودآگاهي و فرديت، بايد آن را تحمـل كـرد تـا بـه تولّـد و      

. شودتم در آغاز منظومه راهي سفر ميدر جهانگيرنامه نيز رس. دست يافت زندگي دوباره
يونگ معتقد است كه براي شروع فرايند فرديت ابتدا بايد تلنگري بـه انسـان وارد شـود؛    

دار شدن فرايند فرديت و در واقع سازش خودآگاه با مركز دروني خود، معمولاً با جريحه«

يكي از مراحل مهم  بنابراين، سفر. )253: همـان ( »شودشخصيت و رنج ناشي از آن آغاز مي

  . تكوين و تكامل شخصيت قهرمان است



64 
   1396 بهار، چهارمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

ارمغـان  . سفر در تاريخ فرهنگ روان، مترادف با بيـدار كـردن خـاطرات ازلـي اسـت     «

در ايـن سـفر،   . جانبه نسـبت بـه ابعـاد گونـاگون انسـان اسـت       چنين سفري، بينش همه
چـه در  آن. يابـد ارتقا مي »خود«به مقام والاتر  »من«ساحتي  شخصيت آدمي از مرحله تك

كشد، انسان كامل است كـه خويشـتن را بـا خـويش     پايان اين سفر انتظار قهرمان را مي
رستم نيز در اين سفر نمادين كـه مـرگ سـهراب و    . )126: 1387ترقيّ، ( »آشتي داده است

اي براي شروع سفر و رفتن بـه مازنـدران بـوده    آشفتگي، پريشاني و رنج حاصل از آن داعيه
و با عناصري از ناخودآگاهي خويش مثل آنيما، سـايه،   )3(يِِ عالم ناخودآگاهي شدهاست، راه

  . خود دست يابد شود تا به فرديت و هويت از دست رفتهپيرخردمند و خود مواجه مي
  نقاب

 ـ    يكي از كهن رو اسـت،   هالگوهاي ناخودآگاهي كه آدمي در فراينـد فرديـت بـا آن روب
 »مـن «بين  ةهاست و واسطشخصيت بيروني و اجتماعي آدم پرسونا،. نقاب يا پرسونا است

به بياني ديگـر،  . كندو دنياي واقعي است؛ يعني تصويري كه فرد به جهان بيرون ارائه مي
نقاب شخصيتي، روش سازگاري فرد با دنياست يا رفتاري اسـت كـه فـرد در مواجهـه بـا      

شد كه در واقع خود شـخص  بخاين نقاب، شخصيتي را تجسم مي. گيرددنيا در پيش مي
نقاب همچون ماسك . )37: 1381فدايي، (پندارند كه هست نيست؛ اما خود او و ديگران مي

بسا با خـود حقيقـي    دهيم و چهيا صورتك بازيگري است كه به جهان اجتماعي نشان مي
 كلي تفاوت دارد و اگر با خود واقعي خود اشتباه گرفتـه شـود، آدمـي را از نيـل بـه      ما به

بنابراين، براي رسيدن به رشد و بلوغ روانـي، بايـد   . )51: 1374فوردهام، (دارد  فرديت بازمي
اي هماهنگ با ساير عناصر رواني فرد برقرار كنـد  پذير داشت تا بتواند رابطهنقابي انعطاف

هايي كه يكسره نقاب اجتماعي بـر رخ دارنـد، بـازيگران    آدم. )183: 1385گرين و همكاران، (
كنند و گـاه فرديـت خـود را    اي هستند كه فرديت خود را فراموش مينامهيا نمايش فيلم

. اين افـراد اسـت   ةرستم نيز ازجمل. سازندها و منافع اجتماعي قرباني ميبه سود خواسته
ابعاد  ةشود، اين نقش همپهلوان ايراني شناخته ميعنوان جهان جا به او كه هميشه و همه

عنـوان شخصـيت و هويـت واقعـي خـويش       دهد و رستم آن را بهزندگي او را پوشش مي
چنان در نقش و نقاب خود فرو رفته و با آن عجين شده است كـه در   رستم آن. پذيرد مي

خود، فرديت خـود را فرامـوش كـرده، فرزنـد خـود، سـهراب را        ةراستاي حفظ نام و آواز
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شـتن فرزنـدش دچـار    او بـا ك . هويت واقعي و فرديـت اوسـت   ةكشد، پسري كه نشان مي
ي فرديـت از دسـت رفتـه خـود     وجو جستشود و درنتيجه، در سردرگمي و پريشاني مي

او بـا جهـان بيرونـي بـوده      ةآغازد؛ اما در اين مرحله، نقاب رستم كه واسـط سفري را مي
است، مانعي براي رويارويي او با جهـان درونـي و عـالم ناخودآگـاهي اسـت؛ بنـابراين، او       

واقعـي و   »مـن «گذارد و سفر دروني خـود را بـا   اش را كنار ميپهلوانيجهانآگاهانه نقاب 

  : كنداي آغاز ميبدون هيچ نقش و واسطه
  چــو رســتم بكشــت آن دليــر جــوان    

  

ــاتوان      ــر نـ ــه داغ پسـ ــد بـ ــش شـ   دلـ
  

  بـــه داغ پســـر نوحـــه كـــردن گرفـــت
  

  كــز آن شــعله در كــوي و بــرزن گرفــت  
  

ــت...  ــر   نتهمـ ــي پسـ ــوگ گرامـ   ز سـ
  

ــو گفتـــي   ــر تـ ــا را ز سـ ــناخت پـ   بنشـ
  

ــه و آه زاري ــا نالـــــ ــان ابـــــ   كنـــــ
  

  ز زابــــل روان شــــد بــــه مازنــــدران  
  

ــن    ــه وطـ ــان گرفتـ ــوه و بيابـ ــه كـ   بـ
  

ــن      ــار تـ ــر ز تيمـ ــوخته پـ ــر سـ   جگـ
  

ــوي   ــوي و روان پورجــ ــان پورگــ   زبــ
  

  نبـــد يـــك زمـــان خـــالي از يـــاد اوي  
  

  )19-18: 1380مادح، (    
  )4(آنيما

باستاني مرد از زن اسـت كـه    ، تصويري از تجربه)60: 1386مورنو، (آنيما به معني روح 
نظـران،  بنا بـه اعتقـاد صـاحب   . تجارب از زن در ميراث رواني مرد است همه دهنده نشان

يك مرد داراي عنصر مكمل زنانه و يك زن داراي عنصر . )5(بشر موجودي دوجنسي است
به اعتقـاد  . شونديده ميشناسي يونگ، آنيما و آنيموس ناممكمل مردانه است كه در روان

صورت يك نمودگار باستاني در ناخودآگاه مـرد وجـود دارد كـه     يونگ، تصوير قوي زن به
گويد، هر مردي يونگ مي. )40-39: 1381فدايي، (يابد  مرد به ياري آن طبيعت زن را درمي

ناخودآگـاه   كند كه مظهر طبيعت زنانـه تصوير جاويدان زن را در درون خويش حمل مي
خودآگاه و ناخودآگـاهي   مثابه پل يا ميانجي بين من كه به )433: ب1390يونگ، (رد است م

زن در فرهنـگ نمادهـا عنصـري مـرتبط بـا      . )71: 1377ستاري، (كند دروني فرد عمل مي
هاي مليّ ايران نيز، بيشـتر زنـاني   در حماسه .)Cirlot, 1971: 375-376(ناخودآگاهي است 

غيرايراني بودن زن به معني قرار . گيرند، غيرايراني هستندپيوند ميكه با پهلوانان ايراني 
ــك و    ــرفتن در ســاحت تاري ــرار گ ــي، ق ــاريكي؛ يعن ــي و ت ــرفتن در ســرزمين اهريمن گ



66 
   1396 بهار، چهارمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 ـدر واقـع، ارتبـاط پهلوانـان ايرانـي بـا زنـان       . ناخودآگاهي روان آدمـي اسـت   ي، غيرايران
صر ناخودآگاه روان است كه بايد بـه  ها و عنادهنده تلاش روان براي تسلطّ بر جنبه نشان

همراه ساير عناصر ناخودآگاه، به ادراك خودآگاهي درآيد تا در فرايند فردانيت به رشـد و  
  .)34-33: 1393ستاري و حقيقي، (كمال منتهي شود 

يابي به رشـد و فردانيـت   الگوي آنيما و شناخت و درك آن يكي از مراحل دست كهن
تـوان از سـلطة قدرتمنـد آن    شياري نسبت به آنيما است كه مياست و تنها با شعور و ه

ديـدار بـا   «ديگـر،   عبارت به. رهايي يافت و آن را درجهت رشد و بالندگي فرد به كار بست

الگـو بـه    كند و فعاليت اين كهـن الگوي پير دانا را فعال مي هاي گوناگون آنيما كهنچهره
افزايد و اين سـه گوشـه را چهـار گـوش و     مثلث خودآگاهي انسان نرينه، برِ چهارمي مي

بنابراين، فرايند فرديت، بـدون ديـدار بـا آنيمـا و      .)125-124: 1387ياوري، ( »كندكامل مي

  .پذير نيستروان امكان مادينه
آنيما از لحاظ وابستگي به خصوصيات و انواع مختلف زنان، دو جنبه و دو سويه دارد؛ 

 ةخير و پاك و از سويي ديگـر، در چهـر   سو، به چهره از يك. يكي روشن و ديگري تاريك
؛ امـا تنهـا راه رهـايي از تـأثير     )58-57: 1374فوردهام، ( )6(شودساحره و فريبكار نمايان مي

آن و  واسـطه  بـه آن اسـت تـا بـه     قدرتمند آنيما، درك و هوشياري نسبت ةمنفي و سلط
تواند محمـل و  ه مادر يا هر زني ميآنجا ك از. همراه با آن، به رشد و بالندگي دست يافت

، دلنـواز در جهانگيرنامـه، تجلّـي    )73: 1377سـتاري،  (الگويي آنيما باشد  مظهر تصوير كهن
رستم كه پس از مرگ سهراب، دچـار سرگشـتگي و پريشـاني    . آنيماي مثبت رستم است

 ةن ـدهـد و روا پهلـوان ايـران از دسـت مـي    عنـوان جهـان   شده، گويي فردانيت خود را بـه 
او بعـد از  . شـود مـي  ،)7(ناخودآگاهي است مازندران كه نمادي از عالم ناشناخته و رازناك

نشيني در مازندران، روزي با دلنواز، دختر زيباي مسـيحاي  چندين سال سرگرداني و كوه
در واقع، رستم كه با كشـتن فرزنـد، فردانيـت و    . بازدشود و به او دل ميرو مي هعابد، روب

دهد، پس از رفتن به سرزمين مازندران كـه نمـودي از سـير و    ا از دست ميهويت خود ر
سفر در عالم ناخودآگاهي براي رسيدن به فردانيت از دست رفته و رشد و بالندگي است، 

ايـن مسـير، نيـاز بـه      رستم بـراي ادامـه  . شودآماده ديدار با مادينه روان خود، آنيما، مي
كننـده، راه   عنوان عنصري هدايت و دلنواز و عشق او بهآنيماي روان خود و درك آن دارد 
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هـاي ناخودآگـاه روان،   را براي رويارويي رستم با جهان دروني خود و ساير عناصر و جنبه
شناسي يونگ، دستيابي به فرديـت و  در روان. كندمنظور رسيدن به فردانيت فراهم مي به

شق و آميـزش جـادويي، نقـش    وحدت رواني، بدون جوهر عشق ممكن نيست؛ زيرا در ع
 زن بيدار كردن قهرمان آييني است تا با آشتي و اتحاد بين عناصر متضاد روان به سـطح 

-125: 1387ياوري، (اي از آگاهي دست يابد و با درون خود به پيوند و سازگاري برسد تازه

بـراي  نـوعي بلـوغ روانـي و آمـادگي او      ديدار چهل روزه رستم با آنيمـا، منجـر بـه   . )126
شود؛ زيرا عدد چهل نمـادي از  هاي ناخودآگاه روان ازجمله سايه ميرويارويي با ساير جنبه

و سمبل آغـازين تكامـل و اعـلام پشـت سرگذاشـتن       )269: 1388شيمل، ( »آمادگي و كمال«

در واقع عـدد  . )1: 1385آشتياني، (ي هوشياري است مرحله خامي و ناداني و نخستين مرحله
بلوغ و رشد رواني همراه است و زمينه را براي انجام كارهاي بـزرگ و پشـت    چهل، با نوعي

و ازآنجا كه نمودگارهاي باستاني  )8(كندسرگذاشتن مراحل مهم و باارزش زندگي فراهم مي
شـود  تا زماني كه شخص به ميانسالي، چهـل سـالگي، نرسـيده باشـد، نمايـان نمـي       »خود«

نـوعي آمـادگي    چهل روز آشنايي و ملاقات با آنيمـا، بـه   رستم نيز پس از ،)54: 1381فدايي، (
كنـد و  براي قدم نهادن به عالم ناخودآگاهي و رسيدن به فرديت و كمال، دسـت پيـدا مـي   

  . رودمي) 76: ب1392يونگ، ( »مظهر ناخودآگاه جمعي است«براي شكار به كنار دريا كه 

دهـاي منفـي آن نيـز ديـده     در اين داستان علاوه بر تجليات وجهه مثبت آنيمـا، نمو 
منفـي را در   ةاين وجه ـ. يابدشود كه معمولاً به شكل زني فريبكار و ساحره تجليّ مي مي

. تـوان ديـد  ديو كه به دست رستم كشـته شـده اسـت، مـي     بسيخاره، جفت غواص ةچهر
بسيخاره، زن جادويي است كه براي فريب رستم و تسخير كـردن او، خـود را بـا سـحر و     

  :دهدل گوري زيبا، بر سر راه رستم قرار ميجادو به شك
ــواص  ــته غ ــو شــد كش ــو بدانســان چ   دي

  

ــو    ــر از مكــر و ري ــودش پ   يكــي جفــت ب
  

  جــويســر جــادوي كينــه مــر آن خيــره
  

ــد روي   ز   ــا برنتابيــــ ــر اژدهــــ   نــــ
  

  چـــو از كـــار رســـتم خبـــردار شـــد... 
  

  پـــر از درد دل ســـوي پيكـــار شـــد     
  

ــين   ــحر آن لع ــه س ــود را ب ــت خ   بياراس
  

  ل يكــي گــور فربــه ســرين   بــه شــك   
  

ــاد    ــو ب ــد چ ــت آم ــان در آن دش   خرام
  

  نـــژادبـــه نزديـــك آن گـــرد فـــرّخ     
  

  )32: 1380مادح، (    
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شناسي يونـگ همسـان   اين ويژگي اهريمني و فريبكاري زن با آنيماي منفي در روان
  . است

شود، او را فريـب داده، بـه سـمت خـود     بسيخاره كه همچون گوري بر رستم آشكار مي
آيـد و   قدرت جادويي خود، در مقابل تير رستم همچون مرغي به پرواز درمـي  ند و باكشامي

اين چنـين  . شود؛ اما سرانجام اين جادوي نابكار به دست رستم كشته مي)9(گريزداز آن مي
 ةروان خود و ملاقات و درك كردن دو وجهه و سـوي  ةرو شدن با آنيما و مادينرستم با روبه

هاي ناخودآگـاهي  رو شدن با ساير عناصر و جنبهمادگي لازم براي رودرمثبت و منفي آن، آ
. ين آنيماي منفي بر راحيله جـادوگر نيـز فرافكنـي شـده اسـت     همچن. آوردرا به دست مي

رود، راحيله، زن جـادويي اسـت   وقتي رستم به همراه سپاه ايرانيان به جنگ داراب شاه مي
هاي خود بر سـر راه رسـتم و رسـيدن بـه     ها و كارشكنيكه براي ياري داراب، با جادوگري

شـود و بـه   هـانگير و فرامـرز اسـير مـي    كند و سرانجام با دلاوري جتراشي مي هدفش، مانع
  .)333- 331: 1380مادح، (سوزانند تا نابود شود دستور رستم، او را در آتش مي

  )پير خردمند(پير فرزانه 

شناسي يونـگ اسـت   الگوهاي رايج نظريه روانپير فرزانه يا پير خردمند، يكي از كهن
پيـر خردمنـد، مظهـر    . اسـت  )73: 1386مورنـو،  ( »مانخصلت روحاني ناآگاه«كه نمادي از 

پير فرزانه تجسم معنويات در قالب و چهره يك انسان اسـت؛  . دانش و بينش دروني است
هـاي اخلاقـي چـون    سو نماينده علم، بينش و خرد بوده و از سوي ديگر خصلت او از يك

 )165: 1385گرين و همكـاران،  (اراده محكم و آمادگي براي كمك به ديگران را در خود دارد 
و  »2 شخصــيت شــماره«كــه يونــگ ايــن شخصــيت مســن و صــاحب اقتــدار درونــي را، 

از نظـر او، پيـر فرزانـه زمـاني ظـاهر      . )12()68: 1388بيلسـكر،  (نامـد  مـي  »شخصيت ثانوي«

تنهايي قادر به رهايي  شود كه قهرمان در وضعيتي سخت و دشوار قرارگرفته و خود به مي
اي ناب، فكري بكر و يا كنشـي  انديشه ر چنين شرايطي،از آن وضعيت نباشد؛ بنابراين، د

اما از آن جا كه خود قهرمان توان انجام آن را . تواند او را از مخمصه نجات دهدروحي مي
رسـان  صورت فكري مجسم؛ يعني به شكل پيرخردمند و يـاري  معرفت موردنياز، به ندارد،

اي زنـده از تصـاوير الگـويي    فرزانه جلوهپير «در واقع،  .)112: ب1390يونگ، (كند جلوه مي

موجود در درون ماست؛ پيري است به كهولت دنيا كه طي هزاران سال زنـدگي انسـاني،   
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صورت تصـاوير الگـويي بـه نـام تجربيـات       هاي ذخيره در خويش بهها و شادياز تمام غم
شـتركاتي بـا   هاي فردي، ماي را برگزيده كه با كولباري از تمامي موقعيتجاوداني، چهره

تجليّ ايـن پيـر فرزانـه در رؤياهـا     . )384: الف1392يونگ، ( »ظاهر استثنايي دارد وضعيت به

الگـو زمـاني پديـدار    اين كهن. است... معلم، استاد، پدر و اغلب به شكل جادوگر، پزشك،
ريزي اسـت و قـادر   گيري و برنامهبيني، پند نيكو، تصميمشود كه آدمي نيازمند درونمي

هـا و  بنـابراين كـاركرد آن، جبـران ايـن نـاتواني     . تنهايي اين نياز را برآورد خود به نيست
در جهانگيرنامه نيز، رستم در سفر خود، در دو جايگـاه  . )74: 1386مورنـو،  (ها است كاستي

هـا و  شـود و بـا كمـك   رو مـي بردن اهدافش است، با پير فرزانـه روبـه   كه ناتوان از پيش
بار اول، در خان دوم، وقتي رسـتم اسـير و   . گرددق به طي مسير ميهاي او موفّراهنمايي

مانـد، پـس از راز و نيـاز بـا     داند و درميسرگشته در كوه خارا، راه برون شد از آن را نمي
بينـد كـه    رود و در خـواب، پيـر مـردي را مـي    پروردگار و طلب ياري از او به خواب مـي 

  :گويدنماياند و ميمي حقيقت و راه رهايي از اين كوه را به او
  گـــردي ز خـــواب گـــران چـــو بيـــدار

  

  دو ره پيشــت آيــد ازيــن كُــه ســران      
  

ــون راســـتان    ــاي چـ ــت پيمـ   ره راسـ
  

  هـــا داســـتان كـــه مانـــد ز تـــو ســـال  
  

  بـــه پيشـــت يكـــي مرغـــزار نكـــو     
  

ــو    ــده خـ ــد اي شـــير فرخنـ   پديـــد آيـ
  

ــه راه    ــد بـ ــت آيـ ــا پيشـ ــي اژدهـ   يكـ
  

ــره   ــن تيـ ــياه تـ ــوه سـ ــو كـ   اش، همچـ
  

ــو   ــت ت ــه دس ــا   ب ــل اژده ــه قت ــد ب   آي
  

ــا    ــد رهـــ ــدنگت نيايـــ ــر خـــ   ز تيـــ
  

  )68: 1380مادح، (    
شـود،  راهنمايي پيرمردي كه در خواب بـر او ظـاهر مـي    ةواسط و اين چنين رستم به

شناسـي  خـواب و رؤيـا، در روان  . شـود موفق به پشت سر گذاشتن مراحـل سـفرش مـي   
در . با خودآگاه اسـت  »خود«گاه ترين ابزارهاي ارتباطي ناخودآتحليلي يونگ، يكي از مهم

كه همان راهنماي دروني است، به شكل نمـادين بـر    »خود«ها و رؤياها، بسياري از خواب

: 1392شـريفيان،   و تـوني آ(كنـد  مند ميشود و او را از راهنمايي خود بهرهرؤيابين ظاهر مي

سـرگردان در   هاي او، زماني است كه رسـتم حضور دوباره پير خردمند و راهنمايي. )289
رسد كه احـوال بيابـان و چگـونگي سـپري     اي ميآب و علف، به منارهبيابان سوزان و بي

  :كردن راه و خلاص شدن از آن بر لوحي، خطاب به رستم نوشته شده بود
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ــدار    ــل نامـ ــد آن يـ ــوح ديـ ــي لـ   يكـ
  

  كـــه كـــرده بـــه ديـــوار او اســـتوار      
  

ــي    ــط جلّـ ــوح خـ ــر آن لـ ــته بـ   نوشـ
  

  كـــــه اي نـــــامور رســـــتم زابلـــــي  
  

  چو خواهي كـه جـان زيـن بيابـان بـري     
  

ــري    ــان بـ ــه پايـ ــان بـ ــن بيابـ   روان زيـ
  

ــدم ــه روز در وادي او قـــــــ   منـــــــ
  

ــم     ــز درد و غ ــه ج ــي ب ــه در وي نبين   ك
  

  مجو جز به شـب سـوي ايـن دشـت راه    
  

ــاه     ــارت تبــ ــود روزگــ ــه شــ   ...وگرنــ
  

  )75: 1380مادح، (    
  سايه

هـاي ناشـناخته يـا كـم     گـي هـاي پنهـان و ويژ  الگوي سايه از نظر يونگ، جنبـه  كهن
كـه آدمـي آنهـا را سـركوب و از ديـد       )256: الف1390يونگ، (شخصيت است  هشدشناخته

چيزهـايي اسـت كـه آدمـي از      هسـايه تجسـم هم ـ  «در واقـع،  . كنـد ديگران پنهـان مـي  

سـايه، همـان ديگـري    . )466: 1366سـتاري،  ( »زنـد بازشناختن و پذيرفتنشـان سـرباز مـي   

هـاي آن بـه   كه ريشه) 31: 1392بلاي، (ك و پنهان وجود انسان است نامطلوب و وجه تاري
دهنـده گذشـته تـاريخي ضـمير ناخودآگـاه       رو، نشان رسد و ازاينمنشأ حيواني آدمي مي

سوي آگاهي از  سايه و بينش نسبت به آن، نخستين گام به. )444: ب1390يونگ، ( )11(است
زيرا، فرايند فرديت كـه حركـت از يـك    ، )39: 1381فدايي، (خود و انسجام شخصيت است 

ساحت رواني به ساحتي ديگر است، با جدالي دروني و با رودررو شدن بـا وجـه تاريـك و    
به اعتقاد يونگ، بسياري از مردم از شـناخت  . )61: 1387ترقيّ، (شود گناهكار خود آغاز مي

اپسـند از  هـاي منفـي و ن  اند و ايـن چنـين جنبـه   هاي تاريك شخصيت خود ناتوانجنبه
امـا  . رسـد ماند و فرد به كمـال مطلـوب نمـي   شخصيت، همواره در ناخودآگاهي باقي مي

تواند بر سايه غلبه كند و از آن نيرو بگيرد كـه از وجـود سـايه بـاخبر     قهرمان، زماني مي
توانـد  نمـي  »مـن «در واقـع،  . باشد و با نيروهاي ويرانگر و مخربّ خود از در سازش درآيد

دست يابد مگر آنكـه سـايه را در خـود مسـتحيل سـازد و بـر آن        »خود«به  پيروز شود و

بنابراين، عدم آگاهي و شناخت از سايه و وجـه مشـترك   . )40 :1386هندرسن، (سلطه يابد 
و تنها ) 76-75: 1387يونـگ،  (سازد ناخودآگاه، انسان را از مواجهه و مقابله با آن محروم مي

يه و تـلاش بـراي تعـديل آن اسـت، كـه انسـان بـه        هاي منفـي سـا  با شناخت اين جنبه
اين كشمكش درونـي و سـتيز بـين مـن و سـايه كـه يونـگ آن را        . رسدخودشناسي مي
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صورت جنگ و ستيز قهرمان و  نامد، در آثار ادبي بهمي) 175: 1389( »مبارزه براي رهايي«

  . شودنيروهاي شرور و اهريمني نمودار مي
تـرين كـار قهرمـان بـراي رسـيدن بـه       يونـگ، عمـده  شناسـي  طور كه در روانهمان

خودآگاهي، پيروزي بر هيولاي تاريكي درون است، نبرد ميان قهرمـان و عناصـر پليـدي    
الگـوي   تـر، كهـن  تري از اين اسطوره است و به طرز واضح شكل فعال... چون اژدها، ديو و

 ـ. دهدهاي پليد و منفي سايه نشان ميرا بر جنبه »من«پيروزي  روي، سـفر قهرمـان    نازاي

حـال سـفر درونـي وي بـه بخـش       سوي سرزمين تابو و ناشـناخته، درعـين   اي بهاسطوره
و كار اصـلي قهرمـان، تحـول    ) 279: 1، ج1381زاده،  حسـن (ناشناخته و ممنوع وجود اوست 

خودآگاهي منِِ فرد است و اين سير و سلوك و پشت سرگذاشتن مراحل، تصوير قهرماني 
زد كه با خويشكاري خود، هر مرحله از تحول شخصيت آدمي را همـوار  سارا منعكس مي

  . سازدرسيدن او به كمال و خودآگاهي و فرديت را فراهم مي كرده، مقدمه
يـان  غيرايرانهاي ناپسند و اهريمنانه سايه، به عموماً ويژگي هاي مليّ ايران،در حماسه

. شـود پردازنـد، فرافكنـي مـي   نيـان مـي  و پادشاهان ساير كشورهايي كه به مبارزه بـا ايرا 
عـلاوه بـر پادشـاهان و دشـمنان     . ترين آنها تورانيان و افراسياب توراني استمهم ةازجمل

الگوي سايه به شكل  گيرند، كهني كه در مقابل ايرانيان و پهلوانان ايراني قرار ميغيرايران
رگزاران اهريمني به تقابـل  عنوان كا يابد كه بهاژدها و ساير موجودات اهريمني تجسم مي

رو پردازند و پهلوانان ايراني، در مسير فرديت و خودآگاهي خويش بـا روبـه  با پهلوانان مي
بنـابراين، پهلوانـان بـراي نشـان     . رسندشدن با آنها و تسلطّ بر آنان به كمال و تعالي مي
ايي را پشـت  هخوان هاي دشوار و هفتدادن بلوغ روحاني و رسيدن به خودآگاهي، آزمون

شوند كه اين سـفرها  گذارند و سفرهاي نماديني را با رخدادهاي هولناك پذيرا ميسر مي
 گـذاري اسـت  خـوان بـيش   گذشتن از هفت«ها، سفرهاي دروني و روحاني است؛ و آزمون

گيتيك؛  نهانگرايانه و رازآلود در درون، تا گذاري پهلوانانه در برون؛ بينش مينوي است تا
  .)438: 2، ج1385كزاري، ( »پذيرد، تا در آشكارگيِ يادنِ نهاد انجام ميبيش در نها

  در شخصيت رستم هاي متضاد سايهجنبه

الگوي سايه، هم بر موجـودات پليـد و اهريمنـي چـون     در منظومه جهانگيرنامه، كهن
رسـتم كـه    .و هم بر شخصيت انساني چون جمهورشاه فرافكني شده است ،...ديو، اژدها و
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نـوعي بلـوغ روانـي،     آشنايي با دلنواز و ملاقات با آنيماي خود و پس از رسيدن بـه  پس از
در آنجـا بـا   . شـود پس از چهل روز، راهي دريا كه نمودي از عالم ناخودآگاهي است، مـي 

الگوي سايه به شكل ديوي به نام غواص بـر او   كهن .شودرو ميبهخود رو ةاولين نمود ساي
پهلوان ايراني، كه پـيش از ايـن مسـير فرديـت و      عنوان جهان تم بهشود، اما رسآشكار مي

هـاي بسـياري بـه سـلامت گذاشـته      ها و آزمونخوان تعالي را پشت سرگذاشته و از هفت
. دانـد  شناسد و راه برخورد با آنها را مـي هاي آن را ميدروني و عناصر و جنبه ةاست، ساي

آورد  يو اهريمني، سرانجام آن را از پاي درمياو پس از چهل روز دوندگي و مقابله با آن د
  : شودو بر آن چيره مي

ــه   ــد از آب آن كينـ ــرون آمـ ــويبـ   جـ
  

ــاد روي     ــوه بنهـ ــوي كـ ــوان سـ   ...غريـ
  

ــين ... ــم و كـ ــود پرخشـ ــتن ازو بـ   تهمـ
  

ــرين      ــير ع ــو ش ــد چ ــويش روان ش   بس
  

ــام    ــز از نيــ ــير تيــ ــرآورد شمشــ   بــ
  

  ...چــو ارغنــده شــير آن يــل نيكنــام      
  

ــر كمر...  ــز  زدش ب ــغ تي ــان تي ــه چن   گ
  

  كـــه كـــردش دو نيمـــه ز روي ســـتيز  
  

  )32-31: 1380مادح، (    
هـا و عناصـر متضـاد    با سـايه  »من«تا زماني كه برخورد با نفس وجود نداشته باشد و 

درون مواجه نشود، و انسان به جدال با خويشـتن و هياكـل درونـي برنخيـزد، در همـان      
و احسـاس آرامـش درونـي حاصـل از آن      ماند و هرگز بـه آگـاهي  سطح خويش باقي مي

در برخورد با عناصر متضاد سايه و با چيـره شـدن بـر آنهـا، بـه       »من«بنابراين، . رسدنمي

هاي حماسي، معمولاً شود كه دستاورد اين خودآگاهي و رشد، در منظومهبدل مي »خود«

دسـت  به شكل گنج پنهاني كه پهلوان پس از نـابود كـردن موجـودات اهريمنـي بـه آن      
و  ديـو  غـواص رستم نيـز پـس از كشـتن    . )210: 1392شايگان، (كند يابد، نمود پيدا مي مي

رسـتم پـس از   . )36: 1380مادح، (كند بسيخاره به گنج پنهان در حصار آنها دست پيدا مي
ديو و بسيخاره، با آزادمهر و چهل تن از همراهان او كه اسير دست جدال و كشتن غواص

زمـين   مغربـي، راهـي مغـرب    ةشـاهزاد  شود و براي رساندن آزادمهـر، يديو بودند، آشنا م
او در ابتداي اين سفر، با . تواند نمودي از عالم ناشناخته ناخودآگاهي باشدشود كه مي مي

هـاي  ها و پهلوانيو با دلاوريگردد  ميرو جمهورشاه كه نمودي از سايه رستم است، روبه
د و سـپس بـه همـراه آزادمهـر راهـي ديـار مغـرب        شـو خود بر او و سپاهيانش پيروز مي
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رو دارد؛ يكي راه دريا، راهـي بـدون سـختي و    رستم براي رفتن، دو مسير پيش. گردد مي
مشقّت، اما بس طولاني و ديگري راه خشكي و دشت، راهي كوتاه اما پرخطر كه گذشتن 

ون سـاير  رسـتم همچ ـ . ها و مراحلي دشـوار اسـت  از آن مستلزم پشت سرگذاشتن خوان
قهرمانان حماسي براي رسـيدن بـه خودآگـاهي و بلـوغ روانـي و همچنـين نشـان دادن        

 »خويشكاري مرد درخطر كردن است«مقتضاي اينكه،  پهلواني و شايستگي خود و بهجهان

كنـد  ها و مراحل دشوار را انتخاب مي راه پرخطر و گذشتن از آزمون ،)35: 1381مسـكوب،  (
او در ايـن مسـير، نـاگزير از    . شـود رخدادهاي هولناك پذيرا مي و سفرهاي نماديني را با

اي پر از شير كه گذشتن از آن امري محال است، گـذر از  گذراندن پنج خوان است؛ بيشه
و  ،هـا رود و كشـتن كشـف   كوه سخت خارا، جدال با اژدهايي هولناك، گذشـتن از كشـف  

و اهريمنـي كـه مظهـر آشـوب     اين موجـودات پليـد   . عبور كردن از بيابان گرم و سوزان
انـد كـه رسـتم بـراي سـوق دادن      هاي متضاد سايهدروني رستم هستند، نمودي از جنبه

رسـتم بـا گـام نهـادن در راه     . خودآگاهي بايد بـا آنهـا مواجـه شـود     ةناخودآگاه به حيط
پذيرد و با اسـتفاده از  اش را ميهاي تاريك و منفي شخصيتها و جنبهخودشناسي، سايه

كند تا از آنها نيرو بگيـرد و بـر آنهـا    تعقل، آنها را در خودآگاهي جذب و ادغام مي نيروي
مرحلـه بـا پشـت سرگذاشـتن      بـه  خود، مرحله )12(رستم با آغاز سفر ماندالايي. چيره شود

در واقع، رستم كه در آغاز سفر دچار . رودها، به مركز ناخودآگاهي خويش پيش ميخوان
هـا و جـدال بـا عناصـر متضـاد      با طي مسير و عبور از خوان پريشاني و سردرگمي است،

هـاي درونـي و   تـر و رسـيدن بـه دايـره    هاي بيروني و بزرگدروني، و با درنورديدن دايره
. كنـد نوعي يكپارچگي و وحـدت دسـت پيـدا مـي     ، به»مركزي« تر و سرانجام خودكوچك

ن معنـوي، بـه شـكلي محسـوس و     ماندالا، بازتاب يا بازنمايي تصوير جها«ديگر،  عبارت به

ملموس است و محملي براي تمركز حواس و تأمل و نمودار سير آفـاق و انفـس و راهـي    
در واقـع، قهرمـان    .)107: 1373دوبوكـور،  ( »آئيني كـه سـالك و زائـر بايـد آن را بپيماينـد     

 ها، نوعي مـرگ خطرها و دشواري داستان براي رسيدن و برآوردن اهدافي، با فرورفتن در
تولـدي   آميز، كند، اما در پايان، گذشتن از مراحل و بازگشت موفقيتنمادين را تجربه مي

بنـابراين،  . گـذارد  بـه نمـايش مـي   ) الگوي تولدّ دوباره اسـت كه بازتابي از كهن(دوباره را 
شـود و پيـام اصـلي و    الگوي تولدّ دوبـاره خـتم مـي   هاي قهرمان درنهايت به كهنآزمون
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ها اين است كـه قهرمـان بايـد مراحـل دشـوار را پشـت سـر        آزمون ي اينمشترك همه
شده و خردمند و خودآگاه از مـاجرا بيـرون    خردي خاليكه از جهل و بي طوري بگذارد، به

گـويي  . آيد؛ در مرگي نمادين در خود بميرد و چون انساني تازه و آگاه از خود زاده شـود 
  .)164: 1389يونگ، ( »مرگ نمادين قهرمان، سرآغاز دوران پختگي است«

  تحقّق فرآيند فرديت در شخصيت رستم

رستم پس از پشت سرگذاشتن پنج خوان و مرحله، به سرزمين سرسبز و خرمّ مغرب 
زمين را از وجود  افراسياب توراني كه ايران. ماندرسد و ساليان متمادي در آن ديار ميمي

مـت شـمرده، بـه ايـران حملـه      بينـد، فرصـت را غني  پهلواني چون رستم خالي مي جهان
شاه و طلب ياري شاهان اطراف كـه  تورانيان به ايران و فرمان كاووس ةخبر حمل. كند مي

سـوي ايـران و بـه كمـك سـپاه ايـران        رسـد، جهـانگير را بـه   به گوش مسيحاي عابد مي
دشـمن قـرار    ةكند و به ناچار در جبهجهانگير ابتدا با سپاه توران برخورد مي. فرستد مي

جنگد؛ اما سرانجام با يـاري زال خردمنـد بـه    گيرد و در مقابل و رودرروي ايرانيان مييم
شـاه،   روزي در بارگاه كاووس. دهدپيوندد و افراسياب توراني را شكست ميسپاه ايران مي

كند و پهلـواني از نـژاد   اردشير بغدادي براي مقابله با دشمنش، از ايرانيان طلب ياري مي
شود و جهانگير براي اثبات وفاداري خود به كاووس شاه، داوطلب اين ار ميسام را خواست

سـوي ديـار شـام و     شود و پس از نابود كردن دشمنان اردشـير، بـه  بغداد مي ةنبرد و روان
داراب شاه كه در مقابل جهانگير و سپاهش شكسـت  . رودشاه ميمغرب و به جنگ داراب

طـور ناشـناس در    اين چنين رستم و جهانگير بهكند و خورد، از رستم طلب ياري ميمي
اما با پاياني  ،گيرند كه ياد آورد نبرد خويشاوندي رستم و سهراب استمقابل هم قرار مي

طور كه پيشتر گفته شد، پدر و پسر با دخالت فرامـرز و راهنمـايي   غيرتراژيك؛ زيرا همان
  :زنندتان رقم ميشناسند و پايان خوشي را براي اين داساو، همديگر را مي

  چــــو افتــــاد آن نوجــــوان دليــــر   
  

ــير    ــوان همچــو ش ــرش پهل   نشســت از ب
  

ــدار   ــو نامـــ ــان پهلـــ ــي امتحـــ   پـــ
  

ــدار     ــر آبــ ــان خنجــ ــيد از ميــ   كشــ
  

  ديـــدگـــاه رخـــش يـــل پـــاك همـــان
  

  اي بركشــيد چــو شــير ژيــان شــيهه      
  

ــش  ــناخت آواز رخـــ ــرز بشـــ   فرامـــ
  

  بگفتــا كــه اينـــك يــل تــاج بخـــش      
  

ــت    ــتم اس ــيردل رس ــĤن ش ــت ك   بدانس
  

ــت     ــرم اس ــت و از ني ــام اس ــتان س   ز دس
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  واز كــــــاي پهلــــــوانآبــــــرآورد ... 
  

  بينــــــــــــــــــديش از داور داوران  
  

ــت  ــد تســ ــد دلبنــ ــانگير فرزنــ   جهــ
  

  ز نســل تــو و پشــت و پيونــد تســت      
  

  )299: 1380مادح، (    
بنابراين، رستم كه پس از مرگ سهراب، دچار سردرگمي و پريشـاني شـده و فرديـت    

رو شـدن بـا   ها و روبهس از پشت سر گذاشتن مراحل و سختيدهد، پخود را از دست مي
هاي دروني و رسيدن به خودآگاهي و تولدّي دوباره، با يافتن جهانگير كـه  عناصر و جنبه

عنـوان   يابد و دوبـاره بـه   جانشيني براي سهراب است، فرديت از دست رفته خود را بازمي
گيـرد و پـس از بيسـت و    يرانيان قرار ميپهلوان ايراني، به همراه جهانگير در سپاه ا جهان

اين سفر رستم، تكرار الگويي است كه جوزف كمبـل  . گردد پنج سال به ايران زمين بازمي
. جـدايي، تشـرّف و بازگشـت    :گيرد كه داراي سه مرحله اسـت براي قهرمانان در نظر مي

هـاي  آميـز بـه حيطـه شـگفتي     كشد و سفري مخاطرهقهرمان از زندگي روزمره دست مي
شـود و پـس از   رو مـي بـه با نيروهـاي شـگفت در آنجـا رو   . كندماوراءالطبيعي را آغاز مي

كمبـل،  (بخشد گردد و به يارانش بركت و فضل مي پيروزي قطعي با آگاهي جديدي بازمي

رستم نيز پس از رسيدن به خودآگاهي و يـافتن فرديـت از دسـت رفتـه، بـه      . )40: 1385
هـاي  ها و غيبتپهلواني خود درصدد جبران كاستينقش جهان پيوند و درسپاه ايران مي

پيوندد و يار آيد و در نبرد ميان ايرانيان و سپاه داراب شاه، به سپاه ايرانيان مي خود برمي
  . شودشاه ميو ياور جهانگير و فرامرز در شكست دادن داراب

  

  گيري نتيجه

و سـردرگمي و نـوعي   رستم كه پـس از كشـتن پسـرش، سـهراب، دچـار پريشـاني        
 ةو قدم نهادن بـه سـرزمين ناشـناخت   ) ايران(شود، با ترك عالم خودآگاهي هويتي مي بي

هاي ناخودآگاهي، به هويت و و پس از رويارويي با عناصر و جنبه) مازندران(ناخودآگاهي 
رستم با كنار گذاشتن نقـاب و شخصـيت   . كندخود، دست پيدا مي فرديت از دست رفته

آشنايي و ملاقـات بـا    ةواسط كند و به، سفر خود را آغاز مي)پهلواني جهان(خود  اجتماعي
، آمادگي برخورد با سايه و عبور از پنج خوان و )دلنواز، بسيخاره(هاي مختلف آنيما چهره

رسـتم در ايـن سـفر    . يابـد رويارويي با موجـودات عجيـب و غريـب و دهشـتناك را مـي     
جمهورشاه، شير، كوه خـارا،  (هاي متضاد و سركش سايه هماندالايي خود به درون، با جنب
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 ـ) رود، بيابان سوزاناژدها، كشََف و  »خـود «هـايي از  شـود و بـا پـذيرش پيغـام    رو مـي  هروب

فرديـت  . شـود خود مي ي رسيدن به فرديت از دست رفتههاي پير فرزانه، آمادهراهنمايي
ويي بـا جهـانگير، كـه جانشـيني     دار شده است، با رويـار رستم كه با مرگ سهراب خدشه
شود و رسـتم پـس از اتمـام سـفر ناخودآگـاهي خـود و       براي سهراب است، بازسازي مي

پهلوان به عـالم خودآگـاهيِ   عنوان جهان خود به رسيدن به فرديت و هويت از دست رفته
  . گردد ايران زمين بازمي

  
  نوشت پي

 ةكاوي را وارد عرص ـاولين كسي است كه رواناو . نقد روانكاوانه وامدار زيگموند فرويد است. 1
پـرداختن  . ادبيات كرد و متون و آثار ادبي و هنري را با اين رويكرد مورد بررسي قرار داد

فرويد از حوزه اين پژوهش خـارج اسـت و مكتـب مـوردنظر در ايـن پـژوهش،        ةبه نظري
  . شناسي تحليلي يونگ استمكتب روان

سوي خود يا از جزئيت به  زء به كل است و حركت از من بهنسبت ج »خود«به  »من«نسبت . 2

هاي مختلف شخصيت به شناخت و اي است كه در آن جنبه كننده دگرگون ةكليت، تجرب
رسند و با ادغام و تلفيق خودآگاهي و ناخودآگاهي به كليتـي روانـي دسـت    سازگاري مي

  .)121: 1387ياوري، (كنند پيدا مي
حال سـفر درونـي وي بـه     سوي سرزمين تابو و ناشناخته، درعين ي بهاسفر قهرمان اسطوره. 3

  .)279: 1، ج1381زاده، حسن(بخش ناشناخته و ممنوع وجود او نيز هست 
يونـگ،  (نامـد  مـي  »زنانگي ازلـي «آنيما، عنصر زنانه موجود در روان مرد است كه گوته آن را . 4

1389 :45(.  
همجنس او و ديگري تصوير آرماني جنس مخـالف   يونگ دوقطبي بودن هر فرد را كه يكي. 5

كنـد  فرويـد مـي   ةهاي جنسي نهاد، بنا به آمـوز به سيماي شخص است، جايگزين سائقه
  . )17: 1372يونگ، (

نامنـد كـه   مي) femme fatale(منفي عنصر مادينه را زن شوم  ةفرانسويان، تجسم وجه. 6
كردن فرد به انكشاف و رشد فردي خود  هدف نهايي ناخودآگاه از پديد آوردن آن، ناگزير

  .)278و  273: 1389يونگ، (است 
تـوان نمـادي از   را از چند جهت مي) پوشيده بودن از ابر(به دليل جغرافياي ويژه مازندران . 7

  : ناشناختگي و رازناكي ناخودآگاه انگاشت
رفّ كند؛ همچنان تواند آن را تصمليّ، هيچ پادشاهي نمي ةهاي مختلف حماسدر روايت -)الف
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  :گويدكه در ماجراي لشكركشي كيكاووس به مازندران زال به كاووس مي
ــراخ    ــان فـ ــن جهـ ـــد زيـ ــوچهر شــ   منـ

  

ــاخ      ــنج و كـ ــي گـ ــدر بسـ ـــاند ايـ   وزو مـ
  

  همــــــان زو ابــــــا نــــوذر و كيقبــــــاد
  

ـــاد       ــم يــ ــه داري ــان ك ـــه بزرگ ـــه ماي   چ
  

ـــدآوران  ـــن و گنـــ ــكر گشـــ ــا لشــ   ابــ
  

  مـــازنـــــدران نكــردنـــــد آهنــــــگ    
  

ــت    ــو افسونگرســ ــه ديــ ــه آن خانــ   چــ
  

  ...ســـت و بندســـت و جادوپرســـتطلســـم  
  

  )10 -9: 2، ج1389شاهنامه فردوسي، (    
: در فرهنـگ نمادهـا آمـده   . جنگل گشن و انبوه مازندران خود نمادي از اين معني است -)ب

اليه و گربـران،  شـو ( »هاي عميقش، نماد ناخودآگاه اسـت اش و ريشهجنگل به دليل تاريكي«

  .)456: 2، ج1384
  .ها، فرود و پستي زمين و اتصال به دريا پوشيده بودن ميان كوه -)ج
تاريخي و شروع يـك   ةعدد چهل كه نماد بلوغ رواني است، نشانه به پايان رسيدن يك دور .8

رخـي  از همين رو، در شرح حال ب. )576: 2، ج 1384، و گربـران  شواليه(زندگي جديد است دوره و 
... شـوند؛ ازجملـه دربـاره ناصرخسـرو و     بينيم كه در چهل سالگي متحول ميبزرگان مي

  .194-171: 1387مالمير، : ك.براي آگاهي بيشتر ر
  . )63: 1386مورنو، (آنيما به برخي از حيوانات مثل ببر، مار و پرنده كشش و التفات دارد  .9

خواند كـه اسـم   مي) philemon(ا فيليمان هايش اين پيرفرزانه ريونگ در برخي نوشته. 10
  . )جاهمان(گرايي بود يوناني انديشمندي عارف در دوره

گيرد فرافكني بر اعيان خارجي صورت مي ظهور سايه در ساختار خودآگاهي، يا به وسيله .11
خـود بدانـد،    هيا به ياري چيزي شخصيت يافته، در واقع آنچه انسـان ميـل نـدارد دربـار    

   .)53: 1386مورنو، (كند يدا ميشخصيت پ

سحرآميز است كه حيطه تمثيلي آن همه اشـكال   ماندالا، در سانسكريت به معناي حلقه .12
اي مركزي هاي داراي نقطهشكل و حلقه دار و كرويهاي شعاعمنظم متحدالمركز، صورت

ي است؛ زيـرا نفـوذ   اي براي تمركز ذهنماندالا، وسيله. )54: 1381فدايي، (گيرد  را در بر مي
شـايگان،  (رسوخ به مركز وجود خودمان و مركـز ناخودآگـاهي اسـت     ةمنزل به مركز آن، به

 )324: 1389يونـگ،  (ازآنجا كه دايره، نماد كمال و تماميت و مظهر تفردّ است . )193: 1392
، يونـگ مانـدالا را   »خـود «شناسي يونگ، رسيدن به فرديت و تحقّق وحـدت  و هدف روان

هـايي كـه در    دهد؛ يعني شـكل داند و آن را در ترسيمات ماندالا نشان ميمي »خود«نماد 

فـدايي،  (گيرنـد   مركزي كاملاً متـوازن و مـنظم قـرار مـي     پهلوها حول يك نقطه آنها همه

1381 :53(.  
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نامـه،  ، فصلنامه كـاوش »بهمن نامه فرايند فرديت در حماسه«) 1392(يان، مهدي آتوني، بهزاد و شريف
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نقد و تحليل حكايت شيخ صنعان بر اساس نظريه «) 1390(بزرگ بيگدلي، سعيد و پورابريشم، احسان 
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يند فرديـت در شـاهنامه بـا تكيـه بـر شخصـيت       افر«) 1389(تسليمي، علي و سيد مجتبي ميرميران 

 . 48-29، صص 14پژوهي، شماره ، ادب»رستم

  .افسانه زندگان، جلد اول، تهران، بقعه) 1381(زاده، عليرضا حسن

هـاي پـس از شـاهنامه مطـرح     نامـه چـرا پهلـوان  «) 1388(خاتمي، احمد و جهانشـاهي افشـار، علـي    

 . 82-55، صص 15شناختي، شماره  ، فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره»اند؟ نشده

هـاي   بررسي ساختاري نبرد خويشاوندي در منظومه«) 1389( -------------------------------

، صص 8، فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره »نامه و جهانگيرنامهرستم و سهراب، برزو

37-61. 
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 .رمزهاي زنده جان، ترجمه جلال ستاري، تهران، مركز) 1373(دوبوكور، مونيك 

، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات   1قلمرو ادبيات حماسي ايران، ج) 1381(رزمجو، حسين 
 .فرهنگي

 . رمز و مثل در روانكاوي، تهران، توس) 1366(ستاري، جلال 

 . بازتاب اسطوره در بوف كور، تهران، توس) 1377( -----------

شناســي امــه بــر اســاس نظريــه ريخــتتحليــل جهانگيرن«) 1391(ســتاري، رضــا و خليلــي، احمــد 

، صـص  33نامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشـهد، شـماره   ، فصل»ولاديميرپراپ

169-192 . 

الگوهـاي   تحليل فرايند فرديت در برزونامه با تكيـه بـر كهـن   «) 1393(ستاري، رضا و حقيقي، مرضيه 

 . 49-23، صص ، دوره اول، سال اول1، مردم و فرهنگ، شماره»يونگ
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 . هاي شكار شده، چاپ دوم، تهران، طهوريسايه) 1385(سركاراتي، بهمن 

مطلـق، دفتـر دوم، چـاپ سـوم،     به كوشش جلال خـالقي ) 1389(شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي 
 .المعارف بزرگ اسلاميتهران، مركز دائره

 . تهران، اميركبير ازلي، چاپ هشتم، هاي ذهني و خاطرهبت) 1392(شايگان، داريوش 

 . نقد ادبي، چاپ چهارم، تهران، فردوس) 1383(شميسا، سيروس 

 .راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقي، قم، دانشگاه اديان و مذاهب) 1388(ماري شميل، آنه

سودابه فضـايلي، چـاپ دوم، تهـران،     ، ترجمه2فرهنگ نمادها، ج) 1384(شواليه، ژان و گربران، آلن 
 .جيحون

 .سرايي در ايران، چاپ نهم، تهران، اميركبير حماسه) 1389(االله ذبيحصفا، 

 فرآينـد فرديـت در داسـتان رسـتم و سـهراب بـر پايـه        «) 1394(علامي، ذوالفقار و رحيمـي، سـيما   

 .144-115صص  ،78، شماره 23زبان و ادبيات فارسي، سال  »شخصيت سهراب 

 .شناسي تحليلي او، تهران، دانژه كارل گوستاو يونگ و روان) 1381(فدايي، فريد 

 . پور، تهران، اوجاحسين يعقوب اي بر روانشناسي يونگ، ترجمهمقدمه) 1374(فوردهام، فريدا 

 . بندي نقد ادبي، تهران،، زوار اصول و طبقه) 1390(فضيلت، محمود 

 . ، چاپ سوم، تهران، سمت2ي باستان، جنامه) 1385(الدين كزازي، ميرجلال

 . قهرمان هزارچهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد، گل آفتاب) 1385(جوزف  كمبل،

فرزانه طاهري،  مباني نقد ادبي، ترجمه) 1385(گرين، ويلفرد؛ ليبر، ارل؛ مورگان، لي؛ ويلينگهم، جان 
 .چاپ چهارم، تهران، نيلوفر

مهـدي محقـق، تهـران،     جهانگيرنامه، به كوشش ضياءالدين سجادي و با مقدمه) 1380(مادح، قاسم 
 . دانشگاه مك گيل -مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران

  . تن پهلوان و روان خردمند، چاپ دوم، تهران، طرح نو) 1381(مسكوب، شاهرخ 
نشريه دانشكده ادبيـات و علـوم   (، زبان و ادب فارسي »اي عارفانتحول افسانه«) 1387(مالمير، تيمور 

 .194-171، صص 51، سال 204ماره ش) انساني دانشگاه تبريز

داريوش مهرجويي، چاپ چهارم، تهـران،   يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمه) 1386(مورنو، آنتونيو 
 .مركز

 .ديباچة شاهنامه فردوسي، چاپ پنجم، تهران، اميركبير) 1376(مول، ژول 

ادبيـات و علـوم انسـاني مشـهد،     ، مجله دانشكده »ي برزونامههايي دربارهناگفته«) 1380(نحوي، اكبر 

 .388-371، صص 2و  1 ، شماره34سال 

، دانشنامة زبان و ادب فارسي، بـه سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت،     »جهانگيرنامه«) 1386(نيازكار، فرح 

 .595-593، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، صص 2ج

) چيستي نقد ادبي در ايران(، نقاب نقد »انشناختي و ادبيات امروز اير نقد روان«) 1383(وزيرنيا، سيما 

 .تهيه و تدوين، شاهرخ تندرو صالح، تهران، چشمه
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حسـن اكبريـان طبـري، چـاپ دوم، تهـران،       هايش، ترجمهانسان و اسطوره) 1386(هندرسن، ژوزف 
 . دايره

وم، ،گسترة اسطوره، به كوشش محمدرضـا ارشـاد، چـاپ د   »روانكاوي و اسطوره«) 1382(ياوري، حورا 

 . تهران، هرمس

روانكاوي و ادبيات، دو متن، دو انسان، دو جهان، از بهـرام تـا راوي بـوف كـور،     ) 1387( ----------
 . تهران، سخن

 .نگري، ترجمه جلال ستاري، تهران، توسجهان) 1372(يونگ، كارل گوستاو 

پـور، چـاپ   عيلترجمـه ابوالقاسـم اسـما   ) نفس نامكشوف(ضمير پنهان ) 1387( ----------------
 . هفتم، تهران، كاروان

محمـود سـلطانيه، چـاپ هفـتم، تهـران،       انسان و سمبولهايش، ترجمه) 1389( ----------------
 .جامي

پـروين فرامـرزي، چـاپ سـوم، مشـهد،       چهار صورت مثالي، ترجمه) الف1390( ----------------
 .نشر به

پـروين فرامـرزي، چـاپ چهـارم،      ها، ترجمـه يشهخاطرات، رؤياها، اند) ب1390( ----------------
 . مشهد، معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي

محمـود بهفـروزي،    ي هويت خويشتن، ترجمـه وجو جستانسان در ) الف1392( ----------------
 . چاپ چهارم، تهران، جامي

دوم، تهران، شناسي و كيمياگري، ترجمه محمود بهفروزي، چاپ روان) ب1392( ----------------
  . جامي
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